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کهـن،  مسـئله‌ای  عنـوان  بـه  انسان‌شناسـی 

دانش‌هـا  دیگـر  متن  یـا  حاشـیه  در  همـواره 

ماننـد فلسـفه مطـرح بـوده اسـت. امـا امروزه 

و بـا تخصصـی شـدن علـوم، انسان‌شناسـی نیز 

سـاحات و ابعـاد متعـددی یافتـه اسـت. ایـن 

»دینـی«،  »فلسـفی«،  روش  چهـار  بـا  دانـش 

»عرفانـی« و »علمـی یـا تجربی« قابـل پیگیری 

متفاوتـی  رویکردهـای  همچنیـن  اسـت. 

رویکردهایـی  دارد،  وجـود  دانـش  ایـن  در 

سیاسـی،  فرهنگـی،  زیسـتی،  رویکـرد  ماننـد 

بـا ضرب روش‌هـای مختلـف   . و...  اقتصـادی 

در رویکردهـای متفـاوت، حوزه‌های پرشماری 

از  یکـی  می‌گیـرد.  شـکل  انسان‌شناسـی  در 

اسـت  جنسـیتی  انسان‌شناسـی  حوزه‌هـا  ایـن 

و  زن  جنسـیت  بـا  مرتبـط  مسـائل  بـه  کـه 

بعـد  از  و...  تفاوت‌هـا  شـباهت‌ها،  مـرد؛ 

 :۱۴۰۱ )فکوهـی،  می‌پـردازد.  انسان‌شناسـانه 

روش‌هـای  بـا  خـود  مسـئله  ایـن   )۲۴-۲۵

اسـت. پیگیـری  قابـل  مختلفـی 

دنبـال  و  پیگیـری  نوشـتار  ایـن  در  آن‌چـه 

منظـر  از  جنسـیتی  انسان‌شناسـی  می‌شـود، 

شـهید  اسـت.  بهشـتی  دکتر  آیت‌اللـه  شـهید 

تحصیلات  و  مطالعـات  بـر  علاوه  بهشـتی 

فلسـفه،  و  دینـی  علـوم  حـوزۀ  در  تخصصـی 

داشـته  روز  علـوم  در  گسترده‌ای  مطالعـات 

اسـت. باتوجـه به اینکـه انسان‌شناسـی یکی از 

مهم‌تریـن ابعاد اندیشـه شـهید بهشـتی اسـت 

و از طـرف دیگـر مطالعـات او بسـیار جامـع 

اسـت، انسان‌شناسـی جنسـیتی نیـز در کلمات 

و عبـارت وی، مـورد توجه قرار گرفته اسـت. از 

مهم‌تریـن منابـع برای انسان‌شناسـی جنسـیتی 

کتاب‌هـای  بـه  می‌تـوان  بهشـتی،  شـهید 

»موقعیت زن از نظر اسلام«، »انسـان از منظر 

قرآن« و آثار دیگری مانند »شـناخت اسلام« و 

»در مکتـب قرآن« اشـاره نمـود. اگرچه مباحث 

کاملـی از این مسـئله در آثار آیت‌الله بهشـتی 

مطـرح نشـده، امـا ارائـۀ نظامـی از ایـن بحث 

در اندیشـه وی ممکـن اسـت.

اهمیـت ایـن مسـئله بـدان جهـت اسـت کـه 

اسلامی  احـکام  مبنـای  اسلام،  انسان‌شناسـی 

حکـم  هرگونـه  اسـت.  تکالیـف(  و  )حقـوق 

مشترک یـا متفـاوت میـان زن و مـرد، حاصـل 

مـرد  و  زن  جنـس  اختلافـات  و  اشتراکات 

 .)۱۵ و    ۱۲ بهشـتی، ۱۴۰۱:  )حسـینی  اسـت 

شـهید بهشـتی بـا رجـوع بـه احـکام و تعالیـم 

قطعـی اسلام، بـه مبانی انسان‌شـناختی اسلام 

دسـت یافتـه و سـپس بـا ایـن مبانـی بـه تبیین 

حکمـت احـکام و فهـم بهتر احـکام در امتثال 

و تغییـر آن )بـه حکـم ثانـوی یـا در موضوعـی 

جدیـد( پرداختـه اسـت. بـا ایـن توضیحـات به 

یافته‌هـای پژوهش در انسان‌شناسـی جنسـیتی 

شـهید بهشـتی پرداختـه می‌شـود.
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زن و مرد در انسان‌شناسـی شـهید بهشـتی، هر 

دو انسـانی برخـوردار از کرامـت والا هسـتند. 

ایـن دو جنسـیت، علیرغـم وجـود اختلافاتـی 

در طبیعتشـان، از اشتراکات هویتـی بسـیاری 

ایـن شـباهت‌ها  اهـم  از  برخـی  برخوردارنـد. 

عبارتنـد از:

از نـگاه شـهید بهشـتی، چـون ملاک انسـانیتِ 

انسـان، روح الهی اسـت، و از طرفی هم مرد و 

هـم زن، هـر دو از روح الهـی برخوردارند، پس 

هـر دو انسـان‌اند و هیـچ یـک فـرع دیگـری 

نیسـت.  دیگـری  شـدۀ  تضعیـف  نسـخۀ  یـا 

)حسـینی بهشـتی، ۱۳۹۰: ۵۳-۵۴(

می‌گـردد  روشـن  بهشـتی  شـهید  عبـارات  از 

الهـی«  انسـان را در »روح  انسـانیتِ  کـه وی 

می‌دانـد و همیـن مبنـا سـبب می‌شـود بـه زن 

و مـرد بـه عنـوان دو صنـف و جنـس از یـک 

حقیقیـت بـه نـام »انسـان« نگریسـته شـود و 

یکـی تابـع دیگـری و فـرع بـر وجـود دیگـری 

مخلوقـی  را  زن  نمی‌تـوان  بنابرایـن  نباشـد. 

»بـرای مـرد« دانسـت، بلکه زن نیز خلق شـده 

نعمات  از  ایـن مسـیر  یابـد و در  تکامـل  تـا 

الهـی بهـره گیـرد. پـس در امثـال آیـۀ شریفـۀ 

»خلـق لکـم مـا في الأرض جمیعـاً« )بقـره: ۲۹( 

نمی‌تـوان گفـت خطـاب قـرآن بـه مرد اسـت و 

همـۀ مخلوقـات از جملـه زن نیـز فقـط بـرای 

در  ایـن  اسـت.  شـده  خلـق  مـرد  بهـره‌وری 

حالـی اسـت کـه در بـاب دوم از سـفر پیدایش 

تـورات، درسـت بـه عکس دیـدگاه قـرآن کریم، 

زن بـرای مـرد خلق شـده، یعنی چـون خداوند 

آدم )ع( را تنهـا و بی‌همـراه دیـد، جفتـی از 

خـودش  بـدن  از  برگرفتـه  و  خـودش  جنـس 

برایـش تدارک دیـد. البته ایـن مضامین توراتی 

بـه برخـی از تفاسـیر شـیعه )ابوالفتـوح رازی، 

۱۴۰۸، ج۵: ۲۳۴( و بسـیاری از تفاسـیر اهـل 

سـنت )سـیوطی، ۱۴۰۴، ج۲: ۱۱۶( نیز نفوذ و 

سرایـت نمـوده اسـت.

دیـدگاه شـهید بهشـتی در این‌بـاره ایـن اسـت 

کـه قـرآن کریـم اولاً بـه هیـچ عنـوان خلقـت 

حـوا از بـدن آدم را تایید نکرده اسـت )رفیعی، 

دو  ایـن  بی‌شـک  ثانیـاً  و   ،)۴۵ ۱۴۰۱الـف: 

جنسـیت در اصل انسـانیت یکسـانند )حسینی 

بهشـتی، ۱۴۰۱: ۴۶(.

الهـی  روح  از  اینکـه  بـر  علاوه  مـرد  و  زن 

برخـوردار هسـتند، ایـن روح در هر دوی آن‌ها 

پنجگانـه مشترکی اسـت.  شـامل ویژگی‌هـای 

ایـن ویژگی‌هـا عبارتنـد از: عقـل نظـری، عقـل 

شـهید  ابتـکار.  و  مسـئولیت  اختیـار،  عملـی، 

ویژگی‌هایـی  انسـان،  »در  می‌گویـد:  بهشـتی 

جنبـۀ  همان  بـه  بی‌گمان  کـه  می‌یابیـم 

اسـتثنایی وی مربـوط می‌شـود. ایـن ویژگی‌ها 

بدیـن قـرار اسـت: مـا فکـر می‌کنیـم کـه ۱( 

و  آگاهـی  گستردۀ  میـدان  دوربـرد،  اندیشـۀ 

عقـل نظـری فعـال، ۲( عقـل عملـی و تـوان بر 

شـناخت خیـر و شر، نیـک و بد و زیبا و زشـت 

و ۳( اختیـار، یعنـی نیـک را آزادانـه برگزیدن و 

۴( احسـاس مسـئولیت، و نهایتـاً ۵( خلاقیت و 

ابتکار، پیوندهای خاص انسـان و شـباهت‌های 

خـاص انسـان بـا خداونـد هسـتند.« )رفیعـی، 

۱۴۰۱الـف: ۹۱( مـراد از روح الهـی نیـز همان 

در  کـه  اسـت  انسـان  خداگونـه  ویژگی‌هـای 

گذاشـته شـده  ودیعـه  بـه  مـرد  و  زن  وجـود 

)۱۴۹ )رفیعـی، ۱۴۰۱ب:  اسـت. 

گفتـه  این‌کـه  بهشـتی  آیت‌اللـه  دیـدگاه  از 

عملـی(  یـا  )نظـری  عقـل  »مـرد  می‌شـود 

بیشتری نسـبت به زن دارد« )جعفـری، ۱۳۸۷: 

۹۹-۹۷(، مـورد تاییـد نیسـت، بلکـه مانعـی به 

نـام عاطفـه در زن وجـود دارد کـه بهـره‌وری 

می‌دهـد.  کاهـش  را  محاسـبه‌گر  عقـل  از 

بنابرایـن لزومـی نـدارد حتماً عقـل زن کمتر 

از مـرد باشـد. )حسـینی بهشـتی، ۱۴۰۱: ۱۴( 

البتـه ایـن کـه عاطفـه زن بیشتر بـوده و برای 

عقـل محاسـبه‌گر او مانعیـت ایجـاد می‌کنـد، 

بـه طـور مطلـق عیـب نیسـت و توضیحات آن 

در ادامـه خواهـد آمـد.

اسـاس آزمایـش انسـان را گرایش‌هـای متضـاد 

او تشـکیل می‌دهـد. مـرد و زن هـر  درونـی 

دو از ایـن گرایشـات متضـاد برخوردارنـد و در 

معـرض آزمایـش الهـی قـرار دارنـد. )رفیعـی، 

ویژگی‌هـای  مهم‌تریـن  از   )۸۱ ۱۴۰۱الـف: 

تفکیـک  غیرقابـل  و  بـودن  فطـرت، همگانـی 

تعلیـم  غیرقابـل  تبـع  بـه  و  انسـان،  از  بـودن 

انسـانی  هیـچ  یعنـی  اسـت.  بـودن  تعلـّم  و 

نمی‌توانـد از گرایشـی فطـری محـروم شـود و 

یـا آن را در خـود از بیـن ببرد، اگرچـه شـعلۀ 

گرایش‌هـا در انسـان، بسـته بـه عمـل و رفتـار 

او کـم یـا زیـاد می‌گـردد. )رفیعـی، ۱۴۰۱الف: 

۷۴-۷۳( یکـی از مهم‌تریـن گرایشـات انسـان، 

سـبب  کـه  اسـت  جنسـی  جاذبـۀ  و  گرایـش 

گرایـش مـرد و زن بـه یکدیگـر و آغـاز زوجیت 

آن‌هـا می‌گردد. )حسـینی بهشـتی، ۱۴۰۱: ۸۴( 

ایـن بحـث در ادامـه مفصلاً مطـرح خواهـد 

. شد

هویتـی  از  کـه  حـال  عیـن  در  زن  و  مـرد 

یکسـانند،  انسـانیت  در  و  برخوردارنـد  برابـر 

و  طبیعـت  از  کـه  دارنـد  نیـز  تفاوت‌هایـی 

البتـه  می‌گیـرد.  سرچشـمه  آن‌هـا  آفرینـش 

 1. شباهت‌های زن و مرد

 1,1. اصل انسانیت و جوهرۀ هویتی

 1,2. ویژگی‌های روح الهی

 1,3. فطرت و گرایش‌های متضاد درونی

 2. تفاوت‌های زن و مرد
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ایـن تفاوت‌هـا بـه طـور متوسـط و میانگیـن 

وجـود دارد و ممکـن اسـت در برخـی مـوارد 

زنـی بـا مـردان برابـری کـرده و یا حتـی از آنان 

و  باشـد  برجسـته‌تر  مردانـه  خصوصیـت  در 

همچنیـن ممکـن اسـت مـردی در خصوصیات 

ایـن  پـس  باشـد،  برجسـته‌تر  آن‌هـا  از  زنانـه 

تفاوت‌هـا میـان میانگیـن زنان و مـردان وجود 

دارد. برخـی از اندیشـمندان بـه جهـت همیـن 

تفاوت‌هـا، زن و مـرد را دو موجود »متسـاوی« 

دانسـته‌اند و نـه »متشـابه«. یعنـی اگرچـه هر 

امـا تفاوت‌هایـی در طبیعـت و  انسـانند،  دو 

تفـاوت  خلقتشـان ریشـه دارد کـه زمینه‌سـاز 

)مطهـری،  می‌گـردد.  نیـز  تکالیـف  و  حقـوق 

۱۳۹۹: ۱۲۴( مهم‌تریـن ایـن تفاوت‌هـا عبارتند 

از:

اسـت  ایـن  زن  و  مـرد  تفاوت‌هـای  از  یکـی 

میانگیـن،  طـور  بـه  جسـمی،  لحـاظ  بـه  کـه 

مـردان قوی‌تـر از زنـان هسـتند. اگرچـه قدرت 

جسـمی مرد بیشتر اسـت، اما به همان میزان 

مطلـق  پـس  اسـت.  بیشتر  نیـز  او  تکالیـف 

قـدرت بیشتر، امتیـاز و ارزشـی بیشتر بـرای 

 )۱۳  :۱۴۰۱ بهشـتی،  )حسـینی  نیسـت.  مـرد 

نمونـه‌ای از تکالیـف بیشتر مـرد ایـن اسـت که 

زن در صورتـی کـه زندگـی همراه بـا ازدواج به 

قصد تشـکیل خانـواده را انتخاب کنـد )ازدواج 

دائـم(، از کار و کسـب درآمـد بـرای امـورات 

شـخصی بی‌نیـاز می‌گـردد، چـون واجب‌النفقۀ 

شـوهرش می‌گـردد، امـا مـرد در هـر صـورت 

موظـف بـه کسـب درآمـد و کار روزانـه اسـت 

کـه همـراه بـا میزانـی کـم یـا زیـاد مشـقت و 

در  اینکـه  بـر  علاوه  اسـت،  همـراه  سـختی 

پرداخـت  بـه  موظـف  دائـم،  ازدواج  صـورت 

نفقـه همسر و فرزندان نیز هسـت. )حسـینی 

)۲۸  :۱۴۰۱ بهشـتی، 

نفقـه  پرداخـت  وظیفـه  کـه  حالـی  عیـن  در 

بهشـتی،  )حسـینی  اسـت  واجـب  مـرد  بـر 

۱۳۹۴: ۳۶۲(، انجـام امـورات و کارهـای خانـه 

)خانـه‌داری( وظیفـه شرعـی زن نیسـت و زن 

می‌توانـد بـه ایـن امـورات نپـردازد، بلکـه ایـن 

دسـته از کارهـا نیـز از وظایـف مـرد بـوده و 

بخشـی از تکلیـف مـرد در خصـوص پرداخـت 

نفقـه اسـت. )حسـینی بهشـتی، ۱۳۹۴: ۳۶۰(

تفـاوت دوم مـرد و زن ایـن اسـت کـه عاطفـه 

اسـت.  ضعیف‌تـر  مـرد  در  و  قوی‌تـر  زن  در 

مطابـق ایـن نگـرش چـون عاطفـه مانع مسـیر 

نـه  نسـبی،  )مانعیـت  اسـت  عقلـی  محاسـبه 

مطلـق(، در زن اگرچـه عاطفـه بیشتری وجود 

دارد و ایـن از جهتـی بـرای او امتیـاز اسـت، 

امـا چـون مـرد عاطفـه ضعیف‌تـری دارد، در 

و  کـرده  عمـل  مانـع  بـدون  عقلـی  محاسـبه 

 :۱۴۰۱ بهشـتی،  )حسـینی  اسـت.  موفق‌تـر 

بـه تقریـر فـوق،  باتوجـه  ۱۴( اگرچـه برخـی 

همسـانی عقـل مـرد و زن را بـه صـورت رأی 

نهایـی پذیرفته‌انـد )پناهـی؛ جان‌بزرگی، ۱۳۹۶: 

۲۱(، امـا شـهید بهشـتی فقط عدم لزوم بیشتر 

بـودن عقل مرد نسـبت بـه زن را نتیجـه گرفته 

و در مورد همسـانی یا ناهمسـانی رأی قطعی 

نـداده اسـت. پس عاطفـه قوی‌تـر زن، امتیازی 

بـرای زن و در عیـن حـال امتیـازی نیـز بـرای 

اسـت.  مرد 

شـهید بهشـتی در تعریـف عاطفه می‌نویسـد: 

محیطـی  عوامـل  بـا  برخـورد  در  انسـان  »در 

کـه  می‌شـود  پیـدا  انفعالـی  حالتـی  گاهـی 

عاطفـه نـام دارد، از قبیـل بیـم و امیـد، مهـر 

انفعالـی در زندگـی  ایـن حـالات  و کیـن و... 

نقـش بسـیار مؤثـری دارند. به زندگـی هیجان، 

از  و  می‌بخشـند  خاصـی  شـادابی  و  طـراوت 

جلوگیـری  زندگـی  کسـل‌کنندۀ  یک‌نواختـی 

می‌کننـد و گذشـته از این‌هـا، انگیزه نیرومندی 

از جنـب و جوش‌هـای خلاق  بـرای بسـیاری 

آدمـی هسـتند و گاهـی اراده او را بـر تلاش و 

عمـل چنـان تحریـک می‌کننـد که هیـچ عاملی 

تلاش‌هـای  بایسـتد.  آن  برابـر  در  نمی‌توانـد 

قاطعیـت  و  گرمـی  بـا  عواطـف  از  ناشـی 

قاطعیتـی  و  گرمـی  اسـت،  همـراه  سرشـاری 

رنـج و  تحمـل  و  فـداکاری  بـه  را  انسـان  کـه 

 2,2. عاطفـه قـوی زن و 
عاطـفه ضـعیف مـرد

 2,1. ضعف جسـمی زن و 
قـدرت جسـمی مـرد
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شــکنجه تشــویق می‌کنــد و در راه رســیدن 

ــی  ــان م ــر او آس ــکلات را ب ــود، مش ــه مقص ب

ســازد، بــه طــوری کــه ســختی‌ها را بــا شــادابی 

و نشــاط تحمــل می‌کنــد و در ســخت‌ترین 

شرایــط نوعــی گشــاده‌رویی دلپذیــر در چهــره 

او نمایــان اســت. گویــی او از تحمــل ایــن 

ســختی‌ها لــذت می‌بــرد. نمونه‌هــای جالــب و 

جــذاب ایــن عواطــف در زندگــی مــا فراواننــد. 

یــک مــادر واقعــی و باعاطفــه، شــب‌های 

می‌نشــیند  بیــدار  ســاعت‌ها  پــی  در  پــی 

و بی‌خوابــی را بــا لــذت و شــادابی تحمــل 

ــد.«  ــت نمای ــود مراقب ــوزاد خ ــا از ن ــد ت می‌کن

)حســینی بهشــتی، 1394: 300(

عاطفــه بــه عنــوان عنــری روح‌بخــش در 

بــر  اســت.  امــری ضروری  انســان،  زندگــی 

ــتی روح  ــه بهش ــه آیت‌الل ــت ک ــن مبناس همی

حقیقــی حیــات انســان را عشــق و محبــت 

می‌دانــد. وی در مواضــع متعــددی زندگــی 

بــدون عشــق و عاطفــه را نوعــی مردگــی 

دانســته و حتــی عقلانیــت منهــای عشــق بــه 

ــد. در  ــرّ می‌دان ــی م ــر را عقلانیت حــق و خی

راســتای همیــن دیــدگاه، وی مصــداق ســعادت 

و کــال نهایــی انســان را، »رضــوان الهــی« 

بهشــتی،  اســت. )حســینی  معرفــی نمــوده 

بهشــتی،  حســینی  194-195؛  ج3،   ،1400

دربــارۀ  وی   )66  :1402 رفیعــی،  48؛   :1392

جایــگاه عشــق می‌گویــد: »اســام و ادیــان 

می‌خواهنــد انســان عاشــق تربیــت کننــد. 

عاقــل  هــم  می‌گویــم  بی‌عقــل،  نمی‌گویــم 

عاقــل  نمی‌خواهــد  عاشــق.  هــم  و  باشــد 

ــد. عاشــق بی‌عقــل هــم  ــت کن بی‌عشــق تربی

ــد،  ــه می‌خواه ــد. آنچ ــت کن ــد تربی نمی‌خواه

ــه حســاب‌ها  ــل اســت. انســانی ک عاشــق عاق

کنــد،  بــاز  را  چشــم‌هایش  برســد،  را 

گوش‌هایــش را بــاز کنــد، زمینه‌هــا را مطالعــه 

ــد، اســتعدادها و  ــگاه کن ــات را ن ــد، مقتضی کن

آمادگی‌هــا را حســاب کنــد، موانــع را حســاب 

کنــد، مشــکلات را حســاب کنــد، تمــام این‌هــا 

را حســاب کنــد و راه مناســب را انتخــاب کنــد، 

ــه در  ــد ک ــم بدان ــه را ه ــک جمل ــن ی ــا ای ام

زندگــی، از تــاش بــاز ایســتادن وجــود نــدارد. 

ــوری و  ــت. در او ش ــق اس ــن، کار آدم عاش ای

گرمایــی اســت کــه نمی‌گــذارد آرام بگیــرد. 

ــه  ــان‌هایی ک ــد، انس ــان‌های نومی ــش انس آرام

ممکــن اســت محاســبه آن‌هــا را بــه نومیــدی 

)حســینی  نیســت.«  آن‌هــا  در  بکشــاند، 

)302-301 ج4:   ،1400 بهشــتی، 

بــه عبارتــی می‌تــوان از مجمــوع عبــارات فــوق 

این‌گونــه اســتنباط نمــود کــه عاطفــه گرایشــی 

کــه در  اســت  از محاســبات عقلــی  فراتــر 

ــه عشــق مبــدل می‌گــردد.  نقطــۀ اوج خــود ب

از آن‌جاییکــه بررســی تفصیلــی ایــن بحــث از 

موضــوع بحــث حــاضر خــارج اســت، تحلیــل 

ــی  ــه پژوهش ــب ب ــن مطل ــل ای ــی کام و بررس

ــردد.  ــذار می‌گ ــر واگ دیگ

خصوصیتــی  عنــوان  بــه  عاطفــه  بنابرایــن 

ــاز  ــکل ممت ــه ش ــه ب ــرد ک ــرک در زن و م مش

ــق  ــۀ عش ــود دارد، زمین ــژه‌ای در زن وج و وی

و روح‌بخشــی بــه زندگــی را فراهــم مــی‌آورد. 

و  عواطــف  ایــن  آملــی  جــوادی  آیت‌اللــه 

احساســات قوی‌تــر زن را موجــب پیشــتازی 

زن در ســلوک معنــوی و عرفانــی می‌دانــد 

در  چنانکــه   .)221  :1389 آملــی،  )جــوادی 

بهشــتی  آیت‌اللــه  آمــد،  خواهــد  ادامــه 

ــری لازم  ــر زن را عن ــت بیش ــه و لطاف عاطف

ــل  ــا تعدی ــه ب ــد ک ــرک می‌دان ــی مش در زندگ

زوجیتــی  مردانــه،  ویژگی‌هــای  توســط  آن 

مطلــوب ایجــاد، حفــظ و مدیریــت می‌شــود.

ــرد،  ــی زن و م ــای اختصاص ــی از ویژگی‌ه یک

لطافــت و خشــونت اســت کــه خــود ثمــرۀ 

عاطفــه قــوی در زن و عاطفــه ضعیــف در 

ــه بیشــری دارد،  ــرد اســت. چــون زن عاطف م

چــون  مــرد  و  اســت  لطیف‌تــر  موجــودی 

ســتبری  و  خشــونت  دارد،  کمــری  عاطفــه 

ــتی، 1401: 47( ــینی بهش ــری دارد. )حس بیش

ــه  ــت زن ب ــتی، لطاف ــهید بهش ــدۀ ش ــه عقی ب

ــه  ــه ب ــت، بلک ــودن نیس ــر ب ــی ضعیف‌ت معن

نوعــی انعطــاف بیشــر و غلظــت کمــر اســت. 

از  مــراد  و    )48 بهشــتی، 1401:  )حســینی 

ــم  ــتبری روح و جس ــتحکام و س ــونت، اس خش

مــرد اســت. )حســینی بهشــتی، 1401: 49( 

بنابرایــن بهشــتی بــا نگاهــی بــه عاطفــۀ قــوی 

ــه  ــد ک ــر می‌دان ــودی منعطف‌ت زن، او را موج

ــت  ــوردار نیس ــه برخ ــختی روح مردان از سرس

ــری دارد،  ــه ضعیف‌ت ــون عاطف ــز چ ــرد نی و م

خودبه‌خــود در محاســبه عقلــی قوی‌تــر عمــل 

کــرده و بــه تبــع ســتبری و خشــونت بیشــری 

خواهــد داشــت. بــا ایــن توضیحــات می‌تــوان 

گفــت لطافــت و خشــونت بــه تعبیــر دیگــری، 

ــوی« و  ــه ق ــودی از هــان »عاطف ــوه و نم جل

 2,2,1. لطافت زن و خشونت مرد
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 2,3. طبیعی بودن تفاوت‌ها

»محاســبه عقلــی بــدون دخالــت عاطفــه« 

هســتند.

ــای  ــورد تفاوت‌ه ــه در م ــی ک ــی از مباحث یک

جنســیتی مطــرح شــده، طبیعــی یــا مصنوعــی 

ایــن  مســئله  واقــع  در  آن‌هاســت.  بــودن 

اســت کــه آیــا ایــن تفاوت‌هــا در طبیعــت 

و آفرینــش هــر یــک از زن و مــرد ریشــه 

ــا آن‌کــه مســیر اجتــاع و رفتارهــای  دارد، و ی

اجتماعــی انســان‌ها ایــن دو صنــف از انســان 

را از یکدیگــر جــدا ســاخته و بــه اصطــاح دو 

»جنســیت« متمایــز ایجــاد کــرده اســت. شــهید 

ــن و  ــر دی ــئله را از دو منظ ــن مس ــتی ای بهش

ــه  ــه لازم ب ــن نکت ــه اســت. ای ــم پاســخ گفت عل

ــان دو تفــاوت مذکــور  تذکــر اســت کــه از می

میــان مــرد و زن، تفــاوت نخســت مربــوط 

انســان  بدنــی  ویژگی‌هــای  و  جســم  بــه 

ــرا  اســت کــه محــل بحــث حــاضر نیســت، زی

ایــن اختلافــات طبیعــی بــوده و نمی‌توانــد 

برســاختۀ اجتــاع باشــد. امــا تفــاوت دوم 

کــه ناظــر بــه اختلافــات روحــی و روانــی 

انسان‌هاســت، محــل بحــث و نظــر اســت.

شــهید بهشــتی باتوجــه بــه مطالعــات اســامی 

نــگاه  از  زن  و  مــرد  تفاوت‌هــای  خویــش، 

اســام را، تفاوت‌هایــی طبیعــی می‌دانــد، و 

ــینی  ــه. )حس ــاخت جامع ــی و س ــه مصنوع ن

این‌بــاره  در  وی   )57 و   53  :1401 بهشــتی، 

ــات  ــات و روای ــۀ آی ــر مجموع ــد: »اگ می‌گوی

ــی کــه به‌طــور مســلم در اســام  و آن چیزهای

هســت را بررســی کنیــم، لحــن آن‌ها این اســت 

کــه ایــن تفــاوت، یعنــی ایــن اختصــاص در زن 

و آن اختصــاص در مــرد، ایــن دو اختصــاص 

کــه مقابــل هــم قــرار گرفتــه، طبیعــی اســت.« 

)حســینی بهشــتی، 1401: 58-57(

کــه  اســت  معقــول  کامــاً  ترتیــب  بدیــن 

ــعی در  ــود، س ــکام خ ــن و اح ــام در قوانی اس

ایجــاد نظامــی مناســب بــا ایــن تفاوت‌هــا 

بهــر نتیجــه می‌دهــد. )حســینی بهشــتی، 

)59-58 و   55  :1401

ــرای  ــش ب ــا آزمای ــه در اینج ــت ک ــی اس بدیه

در  تفاوت‌هــا  اصالــت  میــزان  تشــخیص 

ــس«  ــه »جن »جنســیت« )gender( اســت و ن

فمینیســت‌ها  کــه  اســت  گفتنــی   .)sex(

اختــاف جنســیتی را )و بلکــه خــود جنســیت 

را( برســاختۀ اجتــاع می‌داننــد و قائــل بــه 

ــز، 1376:  ــودن آن هســتند. )گیدن مصنوعــی ب
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ــرای  ــتی، و ب ــرش فمنیس ــن نگ ــتای ای در راس

اثبــات آن، آزمایش‌هایــی شــبیه بــه آن‌چــه 

ــه  ــام گرفت ــوده، انج ــهید بهشــتی ب مدنظــر ش

ــت  ــور رعای ــط مزب ــۀ شرای اســت. اگرچــه هم

هــان  از  نمونــه‌ای ضعیف‌تــر  امــا  نشــده 

ــی  ــا در برخ ــی گروه‌ه ــت: »برخ ــش اس آزمای

جوامــع، کودکانــی را بــر پایــۀ ایــن نظریــه 

ــع  ــن جوام ــد. در ای ــت کردن ــتی، تربی فمنیس

همــه چیــز یکســان بــود. از نــوع مهــرورزی بــا 

کــودکان تــا نحــوۀ پــاداش و تنبیــه، از رفتــار تــا 

گفتــار، از گویــش تــا پوشــش، از اســباب بــازی 

تــا لــوازم دیگــر. از دخــران خواســتند فوتبــال 

بــازی کننــد، دارت بــازی کننــد، از درخــت بــالا 

برونــد و... . پــران را هــم تشــویق می‌کردنــد 

ــد و  ــد، بپزن ــد، بدوزن ــازی کنن ــه عروســک ب ک

تمیــز کننــد. همه چیــز را یکســان کردنــد. حتی 

عبــارات جنســیت زده، ماننــد »پــر کــه گریــه 

نمی‌کنــد« یــا »دخــر کــه در جــای کثیــف بــازی 

ــد.  ــذف کردن ــره ح ــان روزم ــد« را از زب نمی‌کن

بــر اســاس فرضیــه مزبــور، بایــد می‌توانســتند 

 2,3,1. نگاه دین

داشــته باشــد و برخــاف گروهــی کــه وصــف 

دیدگاهشــان خواهــد آمــد، درصــدد تغییــر 

وضعیــت جنســیتی و اختلافــات روحــی آن‌هــا 

ــد. برنیای

طبیعــی بــودن تفــاوت مــرد و زن از نظــر 

علمــی قطعــی نیســت، اگرچــه شــواهدی بــر 

امــر وجــود دارد. )حســینی بهشــتی،  ایــن 

معتقــد  بهشــتی  شــهید   )58 و   53  :1401

اســت بــرای کشــف دیــدگاه علــم در ایــن 

ــالا لازم  ــا درصــد ب ــی ب ــه آزمایش‌های ــه ب زمین

اســت و مشــاهدات یــا آزمایش‌هــای ناخالــص 

کــه وضعیت‌هــا و شرایــط لازم در آن کامــاً 

رعایــت نشــده، نمی‌توانــد بــه دیــدگاه علمــی 

قاطعیــت بخشــد، بــه همیــن جهــت دکــر 

را  آزمایش‌هــا  و  مشــاهدات  ایــن  بهشــتی 

فقــط در حــد شــواهد و قرائنــی بــرای طبیعــی 

می‌دانــد.  بــودن 

ــدگاه  ــه دی ــتیابی ب ــرای دس ــتی ب ــهید بهش ش

ــنهاد  ــی را پیش ــن آزمایش ــی، چنی ــع علم قاط

کــرده اســت: صــد دخــر و صــد پــر بــه 

ــه صــورت  ــی طبیعــی منتقــل شــوند و ب مکان

طبیعــی پــرورش پیــدا کننــد و آنــگاه عملکــرد 

ــان ایــن  ــا همچن آن‌هــا ســنجیده شــود کــه آی

ــود  ــت می‌ش ــرد و زن یاف ــان م ــا می تفاوت‌ه

و یــا خیــر )مثــاً بــدون تفــاوت شــوند یــا 

شــود(.  برعکــس  آن‌هــا  امتیازهــای  آنکــه 

شــهید بهشــتی می‌گویــد ایــن آزمایــش در 

ــان‌ها بهــر  ــوم ایــن انس ــل‌های دوم و س نس

 2,3,2. نگاه علم
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ــازی  ــد و در یکسان‌س ــار کنن ــا را مه تفاوت‌ه

توفیــق یابنــد. امــا پــس از ســال‌ها تــاش، 

ــهور  چنیــن نشــد و هــان تفاوت‌هــای مش

کــه در رفتارهــای دخــران و پــران اســت، در 

ــا  ــد. پسره ــز مشــاهده گردی ــودکان نی ــن ک ای

رفتارهــای خشــن از خــود نشــان دادنــد و 

دخــران رفتارهایــی مهربانانــه و... . نتایــج این 

ــی  ــگاهی، طبیع ــی و آزمایش ــات تجرب تحقیق

بــودن ایــن تفاوت‌هــا را اثبــات می‌کنــد.« 

)صادقــی، 1391: 43-42(

در عــرف عــام و میــان مــردم، دو ویژگــی 

ویژگی‌هایــی  »وفــاداری«،  و  »مقاومــت« 

معمــولاً  می‌شــوند.  شــناخته  جنســیتی 

ــه مــرد )حســینی بهشــتی، 1401:  مقاومــت ب

14(، و وفــاداری بــه زن نســبت داده می‌شــود 

آیت‌اللــه   .)50  :1401 بهشــتی،  )حســینی 

بهشــتی نیــز بــا اشــاره بــه ایــن قضایــای 

ــرده  ــر ســوال ب مشــهوره، صحــت آن‌هــا را زی

ــده  ــل ش ــه تفصی ــل ب ــئله قائ ــن مس و در ای

اســت. وی بــر ایــن بــاور اســت کــه وفــاداری 

و مقاومــت بــر دو نــوع هســتند؛ 1. وفــاداری 

یــا مقاومــت برخاســته از عاطفــه، 2. وفــاداری 

ــی و  ــبه عقل ــته از محاس ــت برخاس ــا مقاوم ی

ــتی، 1401:  ــینی بهش ــی. )حس ــتحکام روح اس

و 53(  50

باتوجــه بــه اختلافــات و تفاوت‌هــای مــرد 

و  وفــاداری  منشــأ  بهشــتی  شــهید  زن،  و 

ــۀ فــوق تقســیم  ــه دو گون ــز ب مقاومــت را نی

نمــوده اســت. حاصــل آن‌کــه وی بــا اســتمداد 

وفــاداری  در  را  زن  تقســیم‌بندی،  ایــن  از 

ــاداری  ــرد را در وف ــه، و م ــته از عاطف برخاس

می‌دانــد.  موفق‌تــر  محاســبه  از  برخاســته 

)حســینی بهشــتی، 1401: 50( بــرای مثــال 

وفــاداری زن نســبت بــه همــرش، بیشــر 

ــۀ محاســبه‌گری  منشــأیی عاطفــی دارد و جنب

ــرد در  ــر اســت، در حالیکــه م در آن ضعیف‌ت

پایبنــد  محاســبه‌گرانه‌تر  همــرش  مقابــل 

ــدگاه شــهید بهشــتی یکــی از  ــد. از دی می‌مان

وجــوه رجحــان اعطــای حــق طــاق بــه مــرد، 

همیــن وفــاداری محاســبه‌گرانۀ اوســت کــه 

به‌طــور میانگیــن بــا منطــق بیشــر )احساســی 

برخــورد نکــردن( همــراه اســت. )حســینی 

بهشــتی، 1401: 34(

ــتی  ــدگاه بهش ــز دی ــت نی ــوص مقاوم در خص

در  را  مــرد  وی  اســت.  شرح  همیــن  بــه 

مقاومت‌هــای برخاســته از محاســبه و زن را 

ــاز  ــه ممت در مقاومت‌هــای برخاســته از عاطف

می‌دانــد. )حســینی بهشــتی، 1401: 53( بــرای 

مثــال مــرد در جنــگ و جهــاد، تــاب‌آوری 

ــل  ــل عوام ــه دلی ــر ب ــری دارد و کم منطقی‌ت

می‌شــکند،  درهــم  را  مقاومتــش  عاطفــی 

بــه  پیاپــی  و  مســتمر  رســیدگی  در  زن  و 

ــی  ــخت و حت ــط س ــش، در شرای ــودک خوی ک

مراقبت‌هــای نیمــه شــب، مقاومتــی ســتودنی 

ــت. ــر اس ــرد پایدارت ــه م ــبت ب ــته و نس داش

اگرچــه در ادبیــات شــهید بهشــتی مســئله 

»وفــاداری« و »مقاومــت« از یکدیگــر تفکیــک 

ــه  ــن دو مقول ــت ای ــن اس ــا ممک ــده‌اند، ام ش

ــرای  ــوان ب ــته و دو عن ــه دانس ــک ریش را از ی

دو بعــد از یــک مســئله بدانیــم. در واقــع 

مقاومــت کــه در میــان عمــوم مــردم امتیــازی 

مردانــه بــه حســاب می‌آیــد، هــان تــاب‌آوری 

اســت،  محاســبه  از  برخاســته  اســتقامت  و 

و وفــادری کــه بیشــر بــه زن نســبت داده 

می‌شــود، تــاب‌آوری و اســتقامت برخاســته از 

عاطفــه می‌باشــد.

جنســی  غریــزه  از  دو  هــر  زن  و  مــرد 

ــد. چنانکــه در بحــث شــباهت‌های  برخوردارن

زن و مــرد گذشــت، همــۀ انســان‌ها، فــارغ 

جاذبه‌هایــی  و  کشــش‌ها  از  جنســیت،  از 

ــی  ــی اساس ــه دو ویژگ ــد ک ــری برخوردارن فط

دارد؛ نخســت اینکــه همگانــی اســت و هیــچ 

ــه  ــت، و دوم اینک ــتثنا نیس ــانی از آن مس انس

ــان  ــت انس ــت و طبیع ــه در سرش ــون ریش چ

ــت و همــه  دارد، قابــل تعلیــم و تعلــم نیس

ــدۀ شــهید  ــه عقی ــد. ب ــدان متصف‌ان ــاً ب طبیعت

ــبب  ــه س ــردان ب ــش در م ــن گرای ــتی، ای بهش

ــی  ــتحکام بدن ــدرت و اس ــد ق ــی _ مانن عوامل

_ بــه گونــه‌ای اســت کــه بــرای بانــوان ایجــاد 

خطــر و تهدیــد می‌کنــد، امــا مــردان از چنیــن 

ــان  ــب زن‌هــا _ نســبتاً _ در ام آســیبی از جان

هســتند. آیت‌اللــه بهشــتی اشــاره می‌کنــد کــه 

حکــم پوشــش بــرای زن در جامعــه برخاســته 

از همیــن ویژگــی طبیعــی و جنســیتی اســت. 

وی می‌گویــد: »اســام ایــن را بــه صــورت یــک 

واقعیــت موجــود تلقــی کــرده و می‌گویــد 

صورتــی  بــه  اجتــاع  میــدان  در  خانم‌هــا 

آنچنان‌تــر  را  آنچنــان  کــه  بیاینــد  بیــرون 

نکننــد؛ یعنــی بــر هیجــان جنســی مــردان 

در محیــط اجتــاع نیفزاینــد و امکانــات ایــن 

ــان  ــت خودش ــه دس ــاوز را ب ــی و تج هوسران

ــد«. )حســینی بهشــتی، 1401: 25( ــاد نکنن زی

جنســی،  گرایــش  فزونــی  جهــت  از  البتــه 

برخــی از آموزه‌هــای دینــی دال بــر آننــد کــه 

زن از میــل جنســی بیشــری برخــوردار اســت 

)پناهــی؛ جان‌بزرگــی، 1396: 212( و شــهید 

بهشــتی نیــز ایــن نظــر را تاییــد نمــوده اســت. 

)حســینی بهشــتی، 1401: 43( پــش تهدیــد 

ــی  ــل جنس ــی می ــر فزون ــاً در اث ــور لزوم مذک

ــه زن نیســت. ــبت ب ــرد نس م

بنابرایــن غریــزۀ جنســی بــه عنــوان یــک 

واقعیــت و بــه عنــوان جاذبــه‌ای طبیعــی میــان 

ــدگاه  ــت. از دی ــده اس ــه ش ــرد پذیرفت زن و م

شــهید بهشــتی، اســام بــا سرکــوب غریــزه 

جنســی مخالــف اســت، چــون بــه عقیــدۀ 

ــا  ــرای ارض ــده، ب ــده ش ــزه‌ای آفری ــر غری او اگ

و منشــأ اثــر واقــع شــدن خلــق شــده اســت. 

تعبیــر  بــه   )77  :1401 بهشــتی،  )حســینی 

بهشــتی، غریــزه جنســی آفریــده شــده تــا 

نقــش مهمــی در زندگــی ایفــا کنــد. )حســینی 

ــه همیــن جهــت همــۀ  بهشــتی، 1401: 76( ب

ــز در راســتای جهتی‌دهــی  احــکام اســامی نی

گرایشــات  و  تمایــات  تعدیــل  و  کنــرل  و 

ــوب و  ــدد سرک ــده، و در ص ــادر ش ــان ص انس

بهشــتی،  نیســت. )حســینی  آن‌هــا  حــذف 

1401: 82( امــام موســی صــدر در ایــن راســتا 

 2,4. مقاومت و وفاداری

 3. غریزه جنسی
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می‌گویــد: »وقتــی انســان را از بــرآوردن یکــی 

از نیازهایــش بازداریــم، او عقــده‌دار می‌شــود 

ــد، امــا  ــه کارهــای غیرعــادی می‌زن و دســت ب

ــدازۀ معقــول  ــه ان ــم ب ــه او اجــازه دهی ــر ب اگ

نیــازش را بــرآورده کنــد و بــه آن رنگ قداســت 

ــود«  ــد ب ــس خواه ــه عک ــت ب ــیم، درس ببخش

)صــدر، 1401: 104(.

ــهید  ــارات ش ــه در عب ــی ک ــر بحث‌های از دیگ

بهشــتی مطــرح شــده، مســئله فعالیــت و 

ــه  ــبت ب ــرد و زن نس ــک از م ــر ی ــالِ ه انفع

بهشــتی، 1401:  اســت. )حســینی  یکدیگــر 

ــه  ــئله را این‌گون ــن مس ــتی ای ــهید بهش 65( ش

روابــط  از  یکــی  »در  اســت:  داده  توضیــح 

طبیعــی زن و مــرد کــه رابطــه جنســی باشــد، 

مــرد در جنــاح فاعلیــت قــرار دارد و زن در 

جنــاح انفعــال، قبــول و پذیــرش، حتــی از نظــر 

وضــع کار هورمون‌هــا در رحــم زن. یعنــی بــه 

ــد  ــه مســئله تول ــی کــه ب ــا آنجای ــی ت طــور کل

ــوزاد منجــر مــی شــود.« )حســینی بهشــتی،  ن

 )66  :1401

مقابــل کســانی  بهشــتی در  ســپس شــهید 

ــری او  ــرد را برت ــت م ــت فعالی ــن حال ــه ای ک

نســبت بــه زن تلقــی نموده‌انــد، این‌گونــه 

گویــم  مــی  کــه  »ایــن  می‌دهــد:  پاســخ 

ــه  ــت ک ــن اس ــرای ای ــت، ب ــد گف ــری نبای برت

شــا بایــد ارزش انفعــال را در برابــر فاعــل 

بــودن و فعــل فرامــوش نکنیــد. اصــاً اشــتباه 

ــه  ــن، نقط ــده م ــه عقی ــت. ب ــن اینجاس همی

ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــای م ــر مرده ــراف فک انح

فکــر کننــد ارزش بــرای فعــل اســت و انفعــال 

بــی‌ارزش اســت. ...اگــر بــه ارزش آن جنبــه 

اختصاصــی زن در خانــواده توجــه نکنیــم، 

آن مــرد شکســت می‌خــورد. مــردی کــه در 

اداره زندگــی خانوادگــی‌اش بــه ارزش جنبــه 

ســتبری یــا فاعليــت خــودش توجــه دارد، ولــی 

حتــی بــه ارزش آن جنبــه انفعالــی توجــه 

ــن  ــرای ای ــال ب ــد آن انفع ــال می‌کن ــدارد، خی ن

فعالیــت درســت شــده اســت. هیــچ ایــن طــور 

ــک  ــن ی ــون م ــم چ ــم بگویی ــت. نخواهی نیس

ــل را  ــوی فاع ــاً ت ــودم، اص ــی ب ــی عال انفعال

ــد.  ــه وجــود آورده‌ان ــه مــن ب ــرای خدمــت ب ب

واقعــاً ایــن بحــث را کنــار بگذاریــم. چــه 

کســی بالاســت چــه کســی پاییــن را بایــد کنــار 

ــیم.  ــن باش ــم واقع‌بی ــا می‌خواهی ــم. م بگذاری

بحثــان  اینجــا  تــا  کــه  یعنــی همان‌طــور 

ــبت  ــک نس ــه ی ــرد ب ــم م ــت، بگویی ــش رف پی

ــه،  ــرار گرفت ــی ق ــت در زندگ ــت فاعلی در جه

انفعــال  بــه یــک نســبت در جهــت  و زن 

قــرار گرفتــه اســت، آن هــم در یــک محــدوده 

معــن. ولــی فرامــوش نکنیــم کــه نــه آن فعــل 

ــن  ــه ای ــت، ن ــال ارزش داش ــن انفع ــدون ای ب

ــدون آن فعــل ارزش داشــت. واقعــاً  انفعــال ب

ــم  ــل بگیری ــن فع ــال را از ای ــا آن انفع ــر م اگ

ــد،  ــه بده ــد نتیج ــود، نمی‌توان ــی‌ارزش می‌ش ب

نمی‌توانــد شــکوفا بشــود. و اگــر ایــن فعــل را 

ــم  ــال ه ــم، آن انفع ــم بگیری ــال ه از آن انفع

بــی‌ارزش می‌شــود. بــی‌ارزش کــه می‌گویــم 

شــکوفا  یعنــی  خــودش،  جهــت  از  یعنــی 

قــوۀ  هــر  شــدن  شــکوفا  بــرای  نمی‌شــود. 

فعلــی، یــک قــوۀ انفعــال در طبیعــت ضرورت 

دارد، بــه طــوری کــه جــدا کــردن این‌هــا ســبب 

می‌شــود کــه هیــچ کــدام بــارور نشــوند.« 

)حســینی بهشــتی، 1401: 67-66(

مســئلۀ  بهشــتی  آیت‌اللــه  اینکــه  علیرغــم 

ارزش فعــل و عــدم ارزش انفعــال را پاســخ 

ــز  ــئله نی ــری از مس ــۀ دیگ ــه جنب داده، وی ب

ــاور اســت  ــن ب ــر ای اشــاره نمــوده اســت. او ب

کــه در زن نیــز نوعــی فعالیــت جنســی وجــود 

دارد کــه بــه مــوازات آن گونــه‌ای از انفعــال در 

ــاشر  ــد. اگرچــه در عمــل مب ــد می‌آی ــرد پدی م

ــا در  ــت، ام ــرد اس ــت از آن م ــی، فعالی جنس

ایجــاد حــس جنســی و قــدرت ایجــاد کشــش 

 3,1. فعالیت و انفعال
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و گرایــش جنســی، زن فعــال بــوده و مــرد 

منفعــل اســت. )حســینی بهشــتی، 1401: 68-

ــد:  ــاره می‌نویس ــری در این‌ب ــهید مطه 69( ش

ــکار  ــرد ش ــا، م ــا و دل‌ه ــب قلب‌ه »در تصاح

در  همچنان‌کــه  شــکارچی؛  زن  و  اســت 

تصاحــب جســم و تــن، زن شــکار اســت و 

ج19:   ،1379 )مطهــری،  شــکارچی«.  مــرد 

فراینــد  مجمــوع  در  ترتیــب  بدیــن   )436

ــه‌ای  ــه گون ــال ب ــت و انفع ــز فعالی جنســی نی

مشــخص میــان زن و مــرد تقســیم شــده و هــر 

ــت،  ــذار اس ــری اثرگ ــر دیگ ــه‌ای ب ــک از جنب ی

اگرچــه بنابــر آن‌چــه مطــرح شــد، اثرگــذاری و 

اثرپذیــری، هــر یــک بــه ســهم خــود در فراینــد 

نقش‌آفرین‌انــد. و  ارزشــمند  جنســی 

خانــواده و به‌طــور کلــی نظــام خویشــاوندی، 

تشــکیل  مــرد  و  زن  زوجیــت  پایــۀ  بــر 

از  یکــی  پیونــد  ایــن  واقــع  در  می‌گــردد. 

مهم‌تریــن مســائل میــان زن و مــرد و بــه 

نگــرش  بــرای  مهــم  موضوعــات  از  تبــع 

در  اســت.  جنســیت‌ها  بــه  انسان‌شــناختی 

ــتی  ــهید بهش ــد، ش ــن پیون ــأ ای ــوص منش خص

گرایــش جنســی را عامــل اصلــی می‌دانــد. بــه 

ــان  ــۀ جنســی می ــن کشــش‌ و جاذب ــی ای عبارت

زن و مــرد اســت کــه زمینــۀ ایجــاد کانــون 

ــد  ــد می‌کن ــه وی تاکی ــردد. البت ــواده می‌گ خان

کــه اســاس ازدواج در اســام، بــرای ارضــای 

غریــزۀ جنســی نیســت، بلکــه ارضــای غریــزۀ 

ــواده اســت.  جنســی در خدمــت تشــکیل خان

)حســینی بهشــتی، 1400، ج3: 103( 

ــدگار  ــن مان ــان طرفی ــی می ــه جنس ــا جاذب ام

ــر در  ــه یکدیگ ــرد و زن ب ــش م ــت و کش نیس

گــذر زمــان کمرنــگ می‌گــردد. شــهید بهشــتی 

آفرینــش  بــه حکــم  اینکــه  »در  می‌گویــد: 

ــه  ــه یکدیگــر جاذب خــدا، زن و مــرد نســبت ب

و کششــی طبیعــی دارنــد، شــک نیســت، ولــی 

ــهدی  ــی، ش ــق جنس ــد عش ــه ندان ــت ک کیس

ــاً  ــه تلخی‌هــا. عاشــق‌ها غالب ــه ب اســت آمیخت

ترجیــح می‌دهنــد بــه وصــال معشــوق نرســند، 

چــون فکــر می‌کننــد بــه وصــال معشــوق 

شــورها  و  شر  آن  پایــان  و  هــان  رســیدن 

هــان.« )حســینی بهشــتی، 1396، ج1: 572(

ــک  ــاد ی ــرای ایج ــتی ب ــهید بهش ــدگاه ش از دی

ترکیــب بــه نــام زوجیــت، تمایــل و التیــام 

)رفیعــی، 1401ب: 32(  اســت  طرفیــن لازم 

ــر  ــه یکدیگ ــن ب ــش طرفی ــا کش ــر ب ــن ام و ای

میــر اســت. شــهید بهشــتی ایــن کشــش را در 

ابتــدای امــر هــان کشــش جنســی می‌دانــد، 

کمرنــگ  بــا  تدریــج  بــه  و  رفته‌رفتــه  امــا 

شــدن ایــن کشــش، عاطفــۀ مــورد نیــاز بــرای 

ــش  ــرۀ آن کش ــوه و ثم ــا می ــواده ب ــای خان بق

جنســی، یعنــی عاطفــه میــان »پــدر«، »مــادر« 

)حســینی  می‌یابــد.  ادامــه  »فرزنــدان«  و 

بهشــتی، 1401: 84-85( بهشــتی بــا اشــاره 

ــدر و  ــۀ پ ــی علاق ــه حت ــد ک ــدگاه فروی ــه دی ب

مــادر نســبت بــه فرزنــد را تحــت تاثیــر غریــزۀ 

جنســی می‌دانســت )حســینی بهشــتی، 1401: 

84(، ایــن نظــر را نفــی نمــوده و علاقــۀ مذکــور 

را »نمــودی از نمودهــای غریــزۀ جنســی« و 

»میــوۀ درخــت غریــزۀ جنســی« می‌نامــد. 

آیت‌اللــه بهشــتی می‌گویــد: »از دیــد مــا و 

دیــد اســام، عاطفــه بــه فرزنــد، حتــی عاطفــه 

ــون  ــان زن و شــوهر - زن و شــوهر در کان می

ســالم خانوادگــی اول بــار تحــت تاثیــر غریــزه 

ــی  ــوند - یعن ــک می‌ش ــم نزدی ــه ه ــی ب جنس

آن چیــزی کــه مــرد را وادار می‌کنــد بــرود زن 

بگیــرد، زن را وادار می‌کنــد بــرود شــوهر کنــد، 

ــار، غریــزه جنســی اســت. رودربایســتی  اول ب

نداریــم. امــا بعــد چطــور؟ بعــد اگــر زن 

خوشــبخت  و  هوشــیار  عاقــل،  شــوهری  و 

ــه وجــود  ــون ســالم خانوادگــی ب توانســتند کان

بیاورنــد، بعــد از بیســت ســال، بیســت و پنــج 

ــه ســن  ــرد ب ــی زن و م ســال، ســی ســال، وقت

ــی در  ــزه جنس ــند، غری ــالگی می‌رس ــاه س پنج

آن‌هــا خیلــی نقشــی بــازی نمی‌کنــد. آن موقــع 

مهــر و علاقــه میــان آن‌هــا ناشــی از چیســت؟ 

ایــن  تــازه.  یــک مهــر جدیــد، یــک چیــز 

ــزه  ــت غری ــای درخ ــت از میوه‌ه ــوه‌ای اس می

جنســی بــه صورتــی دیگــر میــان پــدر و مــادر 

ــا  ــا اینج ــب ت ــن مطل ــن، ای ــدان. بنابرای و فرزن

صحیــح اســت کــه انســان بگویــد عاطفــه 

ــان  ــه می ــرد چ ــان زن و م ــه می ــی، چ خانوادگ

ــت از  ــوه‌ای اس ــدان، می ــادر و فرزن ــدر و م پ

ــزه جنســی.« )حســینی  میوهــای درخــت غری

بهشــتی، 1401: 84(

ایجــاد  بــرای  شــد،  گفتــه  پیشــر  چنانکــه 

ــای  ــواده و حــدوث و بق ــام خان ــه ن ــی ب ترکیب

پیونــد میــان زن و مــرد، هــم تضــاد و غلظــت، 

و هــم التیــام و جاذبــه لازم اســت. شــهید 

بهشــتی در ایــن راســتا، دو عنــر »خشــونت« 

و »لطافــت« را مکمــل یکدیگــر بــرای تشــکیل 

می‌دانــد.  موفــق  زوج  و  ایدئــال  خانــواده 

بنابرایــن   )48  :1401 بهشــتی،  )حســینی 

ــوب و  ــواده مطل ــت خان ــه گرف ــوان نتیج می‌ت

حفــظ و مدیریــت آن، ســنتزی از خشــونت 

مــرد و عطوفــت و لطافــت زن اســت و بــا 

تعدیــل ایــن دو عنــر، فضایــی ایدئــال در 

پیونــد زناشــویی محقــق می‌گــردد.

شــهید بهشــتی در موضعــی دیگــر بــرای التیــام 

ــه  ــن ب ــاز طرفی ــاس نی ــواده، احس لازم در خان

یکدیگــر را شرط مهــم آن تلقــی نمــوده اســت. 

بــر همیــن اســاس، احــکام اســامی بــه گونه‌ای 

ــه  ــن ب ــاز طرفی ــاس نی ــا احس ــده ت ــم ش تنظی

 4. زوجیتّ و تشکیل خانواده

 4,1. نقش تضاد و جاذبه در زوجیت
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یکدیگــر را فراهــم آورد. بــر اســاس ایــن احکام 

و قوانیــن زن بــرای تامیــن نیازهــای زندگــی و 

امنیــت خــود، بــه مــرد احســاس نیــاز می‌کنــد 

ــه امــور  ــام ب ــرای انجــام و اهت ــز ب و مــرد نی

درون خانــه )خانــه‌داری( بــه زن احســاس نیــاز 

ــت  ــه پرداخ ــف ب ــرد موظ ــه م ــد. اگرچ می‌کن

نفقــۀ زن اســت و در عیــن حــال حــق طــاق 

نیــز دارد و می‌توانــد خــود را بــه ایــن طریــق 

ــام  ــرای انج ــا ب ــد، ام ــه برهان ــت نفق از پرداخ

امــور خانــه بــه همــر خویــش احســاس 

ــۀ زن  ــه‌داری وظیف ــه خان ــد، چراک ــاز می‌کن نی

نیســت. )حســینی بهشــتی، 1401: 28(

ــر بحث‌هــای شــهید بهشــتی نشــان  مــروری ب

ــردۀ  ــای گس ــر بحث‌ه ــاوه ب ــد وی ع می‌ده

انسان‌شناســی کل‌نگــر، در رویکردهــای جزئــی 

نیــز مســائل متعــددی مطــرح نمــوده اســت. از 

جملــه بحث‌هــای انسان‌شناســانۀ آیت‌اللــه 

ــه  ــت ک ــیتی اس ــی جنس ــتی، انسان‌شناس بهش

در آن بــه مشــرکات و امتیــازات دو جنســیت 

ــک  ــر ی ــق ه ــا تطبی ــه و ب ــرد و زن پرداخت م

از ویژگی‌هــای جنســیتی بــر دیگــری، نظامــی 

احــکام  و  مــرد  و  ارتبــاط زن  از  هماهنــگ 

ــه نمــوده اســت. اســامی در خصــوص آن ارائ

ــر  ــانیت و جوه ــل انس ــش »اص ــن پژوه در ای

ــه«  ــی خداگون ــت«، »ویژگی‌های ــن هوی بنیادی

و »فطــرت« بــه عنــوان شــباهت‌های زن و 

مــرد در اندیشــه شــهید بهشــتی مطــرح شــد. 

از طرفــی دیگــر بیــان شــد کــه بــا وجــود اصــل 

یکســانی و برابــری در انســانیت، تفاوت‌هایــی 

ــن دو جنســیت وجــود دارد کــه  ــان ای ــز می نی

عبارتنــد از »قــدرت جســمی بیشــر مــرد« 

مطــرح  چنانکــه  زن«.  قوی‌تــر  »عاطفــۀ  و 

شــد قــدرت جســمی مــرد ارزشــی بیشــر 

بــرای او نــدارد و فقــط زمینه‌ســاز تکالیــف 

ــز ســبب  ــر زن نی بیشــر اســت. عاطفــۀ قوی‌ت

می‌گــردد مســیر محاســبۀ عقلــی بــا مانــع 

عاطفــه و احساســات مواجــه شــود و مــرد 

ــری دارد، در محاســبۀ  ــۀ ضعیف‌ت چــون عاطف

عقلــی، موفق‌تــر عمــل می‌کنــد. پــس عاطفــه 

اســت و عــدم عاطفــه  بــرای زن  امتیــازی 

ــر  ــی به ــا محاســبۀ عقل ــر ب ــه براب )نســبی( ک

اســت، امتیــازی بــرای مــرد بــه شــار مــی‌رود. 

ایــن تفاوت‌هــا از منظــر دیــن، طبیعــی اســت 

و از منظــر علــم اگرچــه شــواهدی بــر طبیعــی 

بــودن تفاوت‌هــا وجــود دارد، هیــچ دلیــل 

قاطعــی بــر طبیعــی یــا برســاختۀ اجتــاع 

ــدارد. ــش وجــود ن بودن

غریــزۀ  پژوهــش  ایــن  نتایــج  اســاس  بــر 

ــن  ــود دارد و همی ــرد و زن وج ــی در م جنس

کشــش ســبب پیونــد آن‌هــا و ایجــاد خانــواده 

ــرد و  ــج در م ــه تدری ــزه ب ــن غری ــردد. ای می‌گ

ــورد  ــۀ م ــش و عاطف ــده و کش ــگ ش زن کمرن

نیــاز بــرای حفــظ خانــواده از طریــق عاطفــۀ 

میــان پــدر و مــادر و فرزنــدان تامین می‌شــود. 

گفتنــی اســت؛ ایــن عاطفــه و کشــش از منظــر 

شــهید بهشــتی، ثمــرۀ کشــش جنســی میــان زن 

و مــرد اســت. در رابطــۀ میــان مــرد و زن هــر 

یــک از طرفیــن نســبت بــه دیگــری از جهتــی 

فعــال و از جهتــی منفعــل اســت و از ایــن 

جهــت هیــچ برتــری بــرای زن یــا مــرد وجــود 

نــدارد.
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